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»رمین« کتابخوان‌ترین روستای ایران

بهار که مؤســـس اولین کتابخانه غیردولتی 
روســـتایی سیســـتان و بلوچســـتان اســـت 
دربـــاره تجربـــه خـــود در ترویـــج کتابخوانی 
 ۲۰ را حـــدود  »ایـــن فعالیـــت  می‌گویـــد: 
ســـال قبـــل در ســـال ۱۳۸۴ آغاز کـــردم. آن 
زمان فضـــای مناســـبی بـــرای فعالیت‌های 
فرهنگـــی نداشـــتم و مجبور شـــدم از خانه 
شخصی‌ام شـــروع کنم. مجموعه‌ای درست 
کـــردم کـــه حـــدود ۳۰۰ تـــا ۴۰۰ جلـــد کتاب 
داشـــت. در استان سیســـتان و بلوچستان 
و بســـیاری از شهرها و روســـتاها، روش‌های 
ترویـــج کتابخوانی به شـــکل امـــروزی نبود 
و فعالیت‌هـــا داوطلبانـــه انجـــام نمی‌شـــد. 
فعالیت‌های ما در زمینه راه‌اندازی کتابخانه 
در همـــان ســـال آغاز شـــد و خیلـــی زود در 
خانـــه ما رونـــق گرفـــت. در مـــدت کوتاهی 
تعداد زیـــادی عضو جذب کتابخانه شـــدند 
و کتاب‌هـــای متنوعـــی هـــم بـــه آن اضافـــه 
شـــد. منابع کتابخانـــه از ۳۰۰ جلد کتاب به 
بیـــش از ۱۵ هـــزار جلد رســـید. امـــروز همه 
منابع کتابخانه تازه و به‌روز هســـتند و مورد 

اســـتفاده کودکان و مردم قـــرار می‌گیرند.«
او بر اهمیت و ارزش فعالیت‌های داوطلبانه 
در ترویـــج فرهنـــگ مطالعه تأکیـــد می‌کند 
و می‌گویـــد: »بخـــش اصلـــی و مـــورد تمرکز 
مـــا انجام فعالیت‌هـــای تخصصـــی در حوزه 
کودک و نوجوان اســـت. اما ما عـــاوه بر آن 
توانســـته‌ایم در کتابخانه، بخش پژوهشـــی 
و بخـــش بزرگســـال هـــم راه‌انـــدازی کنیم. 
بخـــش کـــودک و نوجـــوان به طـــور عمومی 
در اختیار اســـتفاده‌کنندگان قرار دارد و این 
توســـعه و تنوع برای من بســـیار خوشـــایند 
اســـت. مـــن معتقـــدم کـــه کتابخانه‌هـــای 
مردمـــی و داوطلبانـــه و مروجین کتابخوانی 
که با مردم، بویژه کـــودکان و افراد مختلف، 
فعالیـــت می‌کننـــد، توانایی‌هـــای بســـیار 
بالاتـــری نســـبت بـــه برخـــی کتابخانه‌های 
رســـمی دارند و کارهـــای ارزشـــمندی انجام 
می‌دهنـــد که بایـــد مـــورد توجه مســـئولان 
قـــرار بگیـــرد. ایـــن افـــراد، هرچند بـــه طور 
داوطلبانـــه و بـــدون انتظـــار مالـــی فعالیت 
می‌کنند، اما نقش مهمی در ترویج فرهنگ 

مطالعه ایفـــا می‌کنند و نقطـــه قوت جامعه 
در ایـــن حـــوزه هســـتند. فعالیت‌هـــای این 
داوطلبان و میـــزان اثرگذاری آنهـــا در آمار و 
ارقام رســـمی ثبت نمی‌شـــود و هیـــچ آماری 
دربـــاره فعالیت‌هـــای آنان موجود نیســـت. 
مثـــل اینکـــه در ایـــن روســـتا حـــدود ۲ هزار 
دانش‌آمـــوز وجـــود دارد و فعالیت‌هـــای 
کتابخوانی در قالب کتابخانه‌های روستایی 
انجـــام می‌شـــود، امـــا هنـــوز آمـــار دقیقی از 
میـــزان فعالیـــت و تأثیـــر ایـــن برنامه‌هـــا در 
دســـت نیســـت.« بهـــار دربـــاره تجربه‌هـــا و 
دســـتاوردهای کتابخانـــه بهـــار در ترویـــج 
کتابخوانـــی می‌گوید: »در ســـال‌های ۱۳۸۳ 
و ۱۳۸۴، زمانـــی کـــه کتابخانـــه را راه‌اندازی 
کـــرده بـــودم، امـــروز را می‌دیدم امـــا در این 
مســـیر بـــا مشـــکلات زیـــادی ازجملـــه نبود 
مـــکان مناســـب، کتـــاب و امکانـــات لازم 
مواجه بودم. ســـختی‌های فراوانی را تحمل 
کـــردم، اما بـــا وجـــود همه چالش‌هـــا، من 
و همراهانـــم کوتـــاه نیامدیـــم و بـــا تلاش و 
پایـــداری توانســـتیم بر موانع غلبـــه کنیم.«
امروز، او از موفقیت‌های خود و همراهانش 
در این مســـیر ابراز رضایت می‌کند و توضیح 
می‌دهـــد: »کتابخانـــه‌ داوطلبانـــه‌ای کـــه 
ســـاخته‌ایم و بخـــش ســـیار آن، به‌عنـــوان 
الگویی بـــرای ترویج کتابخوانی در اســـتان 
شـــناخته شـــده‌اند. ایـــن کتابخانه‌هـــا نـــه 
فقط در ســـطح اســـتان بلکه در سطح ملی 
هم مطرح شده‌اند و توانســـته‌اند شبکه‌ای 
از مروجیـــن کتابخوانی را زیر یک چتر جمع 
کننـــد. این مروجیـــن با کمتریـــن امکانات 
در مناطـــق مختلـــف فعالیـــت می‌کننـــد و 
با تشـــویق و انگیـــزه، فرهنـــگ کتابخوانی را 
گســـترش می‌دهنـــد. اگر مـــا این مســـیر را 
ادامـــه دهیـــم، در آینده می‌توانیـــم در حوزه 
کتاب و ترویج کتابخوانی حرف‌های بهتری 
برای گفتن داشـــته باشـــیم. این دستاوردها 
نشـــان‌دهنده تلاش مســـتمر و موفقیت در 
توســـعه فرهنگ مطالعه در جامعه اســـت.«

 کتاب‌هایی به یادگار از سال ۶۵ 
و خانه کپری بی‌بی

بهـــار از انگیـــزه و علاقـــه‌اش بـــه کتـــاب 

و تأســـیس کتابخانـــه می‌گویـــد:»از دوران 
کودکـــی بـــه خوانـــدن، نوشـــتن و مطالعـــه 
علاقه‌مند بـــودم و هر کتابی کـــه می‌دیدم، 
بـــدون تردیـــد آن را می‌خوانـــدم. این علاقه 
باعث شـــد که به کتاب‌ها وابســـته شوم. از 
زمـــان مدرســـه، در کنار کتاب‌های درســـی، 
زیـــادی مطالعـــه  کتاب‌هـــای غیردرســـی 
می‌کـــردم، اما در آن زمان پیـــدا کردن کتاب 
برایـــم بســـیار ســـخت و مشـــکل بـــود. این 
ســـختی‌ها و مشـــکلات، انگیـــزه‌ای شـــد تا 
تصمیم بگیرم برای کـــودکان منطقه خودم 
کتابخانه‌ای راه‌اندازی کنـــم. هدفم این بود 
که دسترســـی آســـان‌تر به کتاب‌ها برایشان 
فراهم شود و حســـرت نبود کتاب در دوران 

کودکـــی‌ام بـــرای آنها تکرار نشـــود.«
ایـــن نویســـنده و شـــاعر کـــودک و نوجـــوان 
بـــه خاطـــره‌ای از دوران نوجوانی‌اش اشـــاره 
می‌کنـــد و بـــا لهجـــه شـــیرین‌اش تعریـــف 
می‌کنـــد: »بـــا خـــودم می‌برمتـــان به ســـال 
۱۳۶۵ و آن روزهـــا. خانه کپـــری بی‌بی گنج 
خاتـــون کنـــار خانه مـــا بـــود. اســـماعیل، 
دادرحیـــم، دادرحمـــان، ابراهیـــم و دلوش 
نوه‌هـــای بی‌بـــی بودند کـــه هر کـــدام یکی 
دو کلاس درس خوانـــده بودنـــد و بـــه قول 
خـــود بی‌بی »الـــف و بایی« آموختـــه بودند 
و می‌توانســـتند نـــام و نشـــان خـــود را روی 
کاغـــذ بنویســـند. فقط دلـــوش کوچک بود 
و هنـــوز به مدرســـه نرفته بـــود. دادرحمان، 
دادرحیـــم، اســـماعیل و ابراهیم تـــا قبل از 
ســـال ۶۵ درس را رها کرده بودند و جاشوی 
قایـــق ماهیگیـــری پدرشـــان شـــده بودند. 
اهالـــی روســـتا تصمیم گرفتنـــد خانه کپری 
کوچک بی‌بـــی را خراب کننـــد و به جایش 
خانه‌ای بزرگ‌تـــر بســـازند. روز جمعه که کار 
صید و صیـــادی تعطیـــل بود، همه دســـت 
به کار شـــدند. وســـایل اضافـــی خانه بیرون 
ریخته شد؛ از شـــانه و ظرف و ظروف گرفته 
تا شیشـــه‌های خالی، داروهـــای نیمه‌خورده 
و هرچـــه به درد نمی‌خـــورد. مـــا بچه‌های ۱۰ 
تا ۱۲ ســـاله هم آنجـــا می‌پلکیدیـــم و کمک 
می‌کردیـــم. خانه کپـــری جدیـــد در کمتر از 
یکی دو ســـاعت ساخته شـــد. وقتی وسایل 
دور ریختنـــی را برای نابود کـــردن بردند، دو 

کتـــاب نظر مـــرا جلب کـــرد. جلـــد ۱ و جلد 
۶ »قصه‌هـــای خوب برای بچه‌هـــای خوب« 
را جدا کردم و نگذاشـــتم بســـوزند. آنها را با 
چســـب ســـیریش و صمغ ترمیم و شـــروع 
بـــه خواندن کـــردم. تا آن موقـــع قصه‌هایی 
به ایـــن زیبایی نخوانده بـــودم. فقط دو روز 
طول کشـــید تـــا هر دو جلـــد را تمـــام کنم. 
شـــیرینی قصه‌هـــای مهـــدی آذریـــزدی مرا 
واداشـــت ســـراغ بی‌بی بروم و بپرســـم این 
کتاب‌ها چطور در خانـــه‌اش بود. فهمیدم 
نـــوه‌اش ابراهیم آنهـــا را از شـــهر خریده و با 

دادرحیـــم بر سرشـــان دعوا کـــرده بود. 
بی‌بـــی کتاب‌هـــا را زیر تشـــک و پتوهایش 
مخفـــی کرده بـــود و حالا نصیب من شـــده 
بـــود. بعـــد کـــه موضـــوع را بـــا دادرحیـــم و 
ابراهیـــم در میان گذاشـــتم، کلی خندیدیم 
و گفتنـــد دعوایـــی در کار نبـــوده، بلکـــه 
بـــا شـــخصیت‌های قصه‌هـــا نقـــش بـــازی 
می‌کردنـــد و بی‌بـــی هـــم حـــال و حوصله 
نقش بـــازی کـــردن آنهـــا را نداشـــته! هنوز 
هـــم بعـــد از 38 ســـال آن دو کتـــاب را نگه 
داشـــته‌ام. هر وقت چشمم به آنها می‌افتد، 
یاد بی‌بی گنـــج خاتون، خانـــه کپری‌اش و 

روزهـــای نوجوانـــی‌ام زنده می‌شـــود.«

 از صید ماهی تا صید قصه‌ها
بهار حدود هشـــت ســـال در حـــوزه صید 
و صیـــادی، ماهیگیـــری و فعالیت‌هـــای 
مربوط به لنج و ســـفرهای دریایی حضور 
داشـــته اســـت. او حتـــی در آن ســـال‌ها 
هـــم دســـت از ترویـــج کتاب برنداشـــت 
و بـــا هـــدف تقویـــت فرهنـــگ مطالعه و 
ایجـــاد ارتبـــاط فرهنگـــی میان افـــراد در 
مناطق ســـاحلی، طرحی نو اجـــرا کرد. او 
می‌گویـــد: »با توجـــه بـــه تجربه‌هایی که 
در حـــوزه کتـــاب در میـــان اهالی روســـتا 
داشـــتم، تصمیـــم گرفتم ایـــده‌ای مطرح 
و اجـــرا کنـــم. بنابرایـــن تعـــدادی کتـــاب 
از کتابخانـــه تهیـــه کـــردم و در اختیـــار 
لنـــج‌داران گذاشـــتم، به‌طـــوری کـــه در 
طول ســـفرهای دریایـــی بتوانند کتاب‌ها 
را بـــا هـــم مطالعه و معاوضـــه کنند و پس 
از پایان ســـفر، لنـــج‌داران کتاب‌هـــا را به 
کتابخانـــه برگردانند. این طرح در ســـال 
۱۳۹۴ آغاز شـــد و تا الان هـــم ادامه دارد.«
بهار بـــا بیان اینکه اقشـــار مختلفی مانند 
صیادان جـــزو اعضای کتابخانه هســـتند 
و از خدمـــات آن اســـتفاده می‌کننـــد، 
دربـــاره اعضـــای کتابخانـــه می‌گویـــد: 

»تعـــداد اعضـــای کتابخانه ما بســـیار زیاد 
اســـت و خوشـــبختانه تعداد آنها روزبه‌روز 
افزایـــش می‌یابد. حـــدود دو هـــزار نفر از 
ایـــن اعضا دانش‌آموز هســـتند که در کنار 
دانشجویان، معلمان، مادران و بانوان به 
کتابخانـــه مراجعه می‌کننـــد و از ظرفیت 
آن بهره‌منـــد می‌شـــوند. در مجمـــوع، 
کتابخانه توانسته است جامعه‌ای متنوع 
و گســـترده را پوشـــش دهـــد و اعضـــای 
مختلف بـــا نیازهای متفـــاوت از امکانات 

آن بهره‌مند شـــوند.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »روســـتای مـــا از 
ســـال ۱۳۹۳، به‌عنوان یکی از روستاهای 
برگزیـــده در حـــوزه کتـــاب و فرهنـــگ 
شـــناخته شـــده اســـت. در ســـال‌های 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایـــن روســـتا در برنامه‌های 
کتابخوانـــی به‌عنـــوان روســـتای برگزیده 
۱۳۹۴ هـــم  و در ســـال  انتخـــاب شـــد 
نشان اســـتمرار این جشـــنواره را دریافت 
کـــرده اســـت. پـــس از ایـــن موفقیت‌ها، 
فعالیت‌های فرهنگی در روســـتا شـــدت 
گرفـــت و روند توســـعه آن ادامه یافت، به 
طـــوری که موفق به کســـب عنـــوان جام 

باشـــگاه کتابخوانی شـــد.«

دستاورد دو دهه تلاش عبدالحکیم بهار، شهروند بلوچی برای ترویج کتابخوانی
بخشی از 

فعالیت‌های 
کتابخانه، تمرکز 
بر بومی‌سازی و 

حفظ فرهنگ 
محلی است. 

این بخش، 
»افسانه‌ها« 

نام دارد و در 
آن قصه‌هایی 

مرتبط با منطقه 
سیستان و 
بلوچستان 

برای کودکان 
روایت می‌شود. 

هدف اصلی این 
فعالیت حفظ 

و نگهداری 
زیست‌بوم 
فرهنگی و 

ادبیات محلی 
است  تا کودکان 

بتوانند با آنها 
آشنا شوند و 

یاد بگیرند که 
فرهنگ و زندگی 

در گذشته 
چگونه بوده 

است و امروز به 
چه شکل تغییر 

یافته است

معلولیت ناتوانی نیست
در جامعـــه‌ای کـــه بـــر اســـاس کرامـــت و 
ارزش‌های انســـانی بنا شـــده، مسئولیت 
اجتماعـــی فـــرد فـــرد مـــا ایـــن اســـت که 
امـــکان رشـــد و برخـــورداری از عدالـــت 
اجتماعـــی و کیفیت زندگی ســـالم را برای 
تمامی همنوعان مـــان فراهم کنیم. افراد 
دارای معلولیـــت هـــم از شـــأن و کرامت 
انســـانی برابـــر بـــا ســـایرین برخوردارند و 
حـــق دارنـــد در مســـیر پیوند بـــا جامعه، 
اســـتعدادهای خـــود را بـــروز دهنـــد و به 
نشـــاط، بالندگی و ســـامت دســـت پیدا 
کننـــد. این روانشـــناس می‌گویـــد: »برای 
ایجـــاد و تقویـــت پیوندهـــای اجتماعـــی 
افـــراد دارای معلولیـــت، اولیـــن اقـــدام، 
انگ‌زدایـــی و کنـــار نهـــادن برچســـب‌ها 
و پیشـــداوری‌های ناآگاهانـــه نســـبت بـــه 

ایـــن افـــراد و خانواده‌هـــای آنهاســـت؛ 
برچســـب‌هایی که نـــه تنها بر مشـــکلات 
آنان می‌افزایـــد، بلکه مانع برقراری ارتباط 

مؤثـــر بـــا آنها خواهد شـــد. 
وقتـــی آگاهانـــه در مســـیر ارتباط بـــا این 
افراد قدم برمـــی داریم و بر باورهای منفی 
غلبـــه می‌کنیـــم، می‌توانیـــم بپذیریم که 
افـــراد دارای معلولیـــت هـــم از قابلیت‌ها 
و محدودیت‌هایـــی برخوردارنـــد که باید 
آنها را بشناســـیم و برای تقویت قابلیت‌ها 
و کاهـــش محدودیت‌های‌شـــان تـــاش 

 . کنیم
وقتـــی بـــه فـــرد دارای معلولیـــت فرصت 
می‌دهیـــم تـــا بـــا رهایـــی از انگ‌هـــا و 
برچســـب‌های محدودکننده، در مســـیر 
یادگیـــری، ایجـــاد پیوندهـــای اجتماعی 
و نقـــش آفرینـــی در جامعه قدم بـــردارد، 

بـــه تدریج این بـــاور ارزشـــمند در جامعه 
شـــکل می‌گیـــرد کـــه معلولیـــت اگرچـــه 
بـــا محدودیت‌هایـــی همـــراه اســـت امـــا 
محرومیت نیســـت، ناتوانی نیست و فرد 
معلـــول، بـــه رغـــم مواجهه با مشـــکلات 
بســـیار می‌توانـــد به عنـــوان یک انســـان 
آگاه، اثربخـــش و مســـئولیت پذیر، نقش 
مؤثر خود را در پیشبرد اهداف جامعه ایفا 
کند. مســـئولیت اجتماعی مـــا به عنوان 
یک معلـــم، درمانگر، صنعتگـــر، خانه‌دار، 
مدیـــر یـــا قانونگـــذار ایجـــاب می‌کند که 
تـــاش خـــود را بـــرای آگاه شـــدن جامعه 
نســـبت به قابلیت‌هـــا و محدودیت‌های 
افـــراد معلـــول و رفـــع موانـــع پیـــش روی 
ایـــن افـــراد درزمینه آمـــوزش، اشـــتغال، 
رفـــع موانع محیطـــی و اجتماعـــی، به کار 

» . یم بگیر

انگ‌زدایی از معلولیت، شاه کلید بازپیوند اجتماعی 

حـــدود دو درصـــد از جامعـــه مـــا را افرادی 
تشـــکیل می‌دهنـــد کـــه در توانایی‌هـــای 
جســـمی و حرکتـــی، بینایـــی، شـــنوایی 
بـــا  نـــی،  وا ر و  ذهنـــی  قابلیت‌هـــای  و 
محدودیت‌ها و مشـــکلاتی مواجه هستند 
و بـــه آنهـــا افـــراد دارای معلولیـــت گفتـــه 
می‌شـــود. امـــا ایـــن افـــراد در مواجهـــه با 
افراد عادی در جامعه با مشـــکلاتی روبه‌رو 
هســـتند. هنوز واژه معلول بـــار منفی دارد 
در حالـــی که تعداد زیـــادی از ایـــن افراد با 
تکیه بر اســـتعدادها و ظرفیت‌های فردی، 
علی‌رغم مواجهه با موانع بســـیار در مسیر 
پر پیچ و خـــم زندگی قـــدم می‌گذارند، در 
مدارس و دانشـــگاه‌ها آمـــوزش می‌بینند، 
پیـــدا  دســـت  شـــغلی  مهارت‌هـــای  بـــه 
می‌کننـــد، خانـــواده تشـــکیل می‌دهند و 
خدمات ارزشـــمندی را به اقشـــار مختلف 

مـــردم ارائـــه می‌کنند.
طبیعتاً هرچه شـــناخت ما نســـبت به این 
گـــروه از جامعه بیشـــتر باشـــد، می‌توانیم 

پیوندهای دوستی و ارتباط‌های اجتماعی 
مؤثرتـــری با آنهـــا داشـــته باشـــیم اما چه 

چیزی مانـــع این پیوند می‌شـــود؟ 
دکتر حمدالله خواجه حسینی روانشناس 
به »ایـــران« می‌گوید: »وجـــود نگرش‌های 
منفـــی و پیشـــداوری‌های عجولانـــه باعث 
می‌شـــود به افـــراد معلول برچســـب‌های 
ناخوشـــایند بزنیم، آنهـــا را برنجانیـــم و از 
آنهـــا فاصلـــه بگیریـــم.« بـــه اعتقـــاد این 
روانشـــناس متأســـفانه هنوز هم در برخی 
از داســـتان‌ها، فیلم‌هـــا و نمایشـــنامه‌ها، 
بـــه فـــرد دارای معلولیـــت، انـــگ گناهکار 
بودن زده می‌شـــود و به مخاطبان این‌گونه 
القا می‌شـــود کـــه خداونـــد افـــراد ظالم و 
گناهـــکار را بـــا ایجاد نقص عضـــو مجازات 
می‌کنـــد. درحالی که واقعیت این نیســـت 
و معلولیت، نه حاصل کارهای زشـــت بلکه 
نتیجه عوامل ژنتیکی، مادرزادی و محیطی 
اســـت و انگ گناهکار بودن به فرد معلول 
و خانواده او، رنج بسیاری را بر آنها تحمیل 
می‌کنـــد. خواجه حســـینی می‌گوید: »این 
که کودک نابینا، ناشـــنوا یا دارای معلولیت 
جســـمی، نمی‌تواند با دیگر کـــودکان بازی 
کند، رفتارش ناخوشایند و وجودش باعث 
ناراحتی دیگران است، نظافت و بهداشت 
را رعایـــت نمی‌کنـــد و بایـــد از بقیـــه جـــدا 
باشـــد، از برچســـب‌های والدیـــن کودکان 

غیـــر معلول نســـبت بـــه کـــودکان معلول 
در مـــدارس و مهدهـــای کودک اســـت که 
تجربه آن بـــرای کـــودک دارای معلولیت و 
خانواده او بســـیار دردناک است.« به گفته 
این روانشـــناس، کودکان معلول درصورت 
تشخیص بهنگام معلولیت و ارجاع بموقع 
به مراکز آموزشـــی و توانبخشی، می‌توانند 
مســـیر رشـــد و یادگیری را همگام با ســـایر 
کـــودکان بپیماینـــد، ارتباط برقـــرار کنند و 
با ســـایر همســـالان، در بازی‌هـــای گروهی 
مشـــارکت کننـــد؛ شـــرایطی کـــه نـــه تنها 
بـــرای ســـایر کودکان ناخوشـــایند نیســـت 
بلکـــه همدلـــی و کمک بـــه همنـــوع را در 
آنـــان تقویت می‌کنـــد. او می‌گوید: »برخی 
برچســـب‌ها مانند اینکه دنیای نابینایان و 
ناشـــنوایان با مـــا کاملاً متفاوت اســـت، با 
ایـــن افـــراد نمی‌تـــوان ارتباط برقـــرار کرد، 
معلولان افرادی ناســـازگار، منـــزوی و دارای 
اعتماد به نفس پایین هســـتند و از کمک 
دیگران عصبانی می‌شـــوند یا پرخاشگری 
می‌کنند، از دیگر پیشـــداوری‌هایی اســـت 
کـــه مانع ارتبـــاط مؤثر مـــا با افـــراد معلول 
می‌شـــود. افراد دارای معلولیت هم مانند 
ســـایرین، از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی 
و روانشـــناختی، باهم متفاوتند و بسیاری 
از آنهـــا بـــا کســـب مهارت‌هـــای لازم در 
برقراری ارتباط‌هـــای اجتماعی، می‌توانند 

بهترین دوست، مناســـب‌ترین همسفر و 
مؤثرتریـــن فرد در مناســـبات اجتماعی ما 
باشـــند. دکتر خواجه حســـینی می‌گوید: 
»فقط کافی اســـت بر باورهـــای منفی خود 
غلبه کنیـــم و با برقراری ارتباط، در مســـیر 
شناخت بیشتر آنان قدم برداریم. وابسته 
بـــودن بـــه حمایـــت دیگـــران، ناتوانی در 
انجام وظایف شـــغلی، عدم برخـــورداری از 
توانایی تشـــکیل خانواده و داشتن زندگی 
مســـتقل، انگ‌های ناخوشایندی است که 
بســـیاری از جوانان دارای معلولیت، آنها را 
تجربه می‌کننـــد؛ برچســـب‌هایی که روح 
تلاشـــگر آنان را می‌آزارد و بر مشکلات شان 
می‌افزایـــد. فـــرد دارای معلولیـــت کـــه از 
خودبـــاوری، اعتمـــاد به نفس و اســـتعداد 
کافـــی برخـــوردار اســـت، به رغـــم مواجهه 
بـــا موانـــع بســـیار می‌تواند در رشـــته‌های 
مختلـــف بـــه تحصیـــل بپـــردازد و دانـــش 
و مهـــارت لازم را کســـب کنـــد و درصـــورت 
دســـتیابی به فرصت‌های شغلی مناسب، 
نقـــش مؤثـــر خـــود را در انجـــام وظایـــف 
حرفه‌ای ایفا نماید. بســـیارند معلولانی که 
با آگاهی و اعتماد به نفس، قدم در مســـیر 
تشـــکیل خانواده نهاده و در سایه عشق و 
مودت، فرزندانـــی را پرورانده و نقش خود 
را به عنـــوان والدین آگاه، بـــه بهترین نحو 

ایفـــا کرده‌اند.«

»ایران« چگونگی ایجاد پیوندهای اجتماعی افراد دارای معلولیت را بررسی می‌کند

برخی 
برچسب‌ها 
مانند اینکه 

دنیای نابینایان 
و ناشنوایان با ما 

کاملاً متفاوت 
است، با این 

افراد نمی‌توان 
ارتباط برقرار 

کرد، معلولان 
افرادی ناسازگار، 

منزوی و دارای 
اعتماد به نفس 

پایین هستند 
و از کمک 

دیگران عصبانی 
می‌شوند یا 

پرخاشگری 
می‌کنند، از دیگر 
پیشداوری‌هایی 

است که مانع 
ارتباط ما با افراد 

معلول می‌شود

گزارش

سمیه افشین فر 
گروه اجتماعی

این نویســـنده کـــودک و نوجـــوان که بـــه مدت دو ســـال از 
طرف انجمن نویســـندگان کودک و نوجوان و شورای کتاب 
کودک، نامزد دریافت جایزه »آســـترید لیندگرن« بزرگ‌ترین 
جایـــزه ادبیات کـــودکان و نوجوانان و دومیـــن جایزه بزرگ 
ادبیات در جهان شـــده اســـت، بابیان اینکه بچه‌های عضو 
کتابخانه بهار در حوزه‌های مختلفی از جمله روزنامه‌نگاری 
و فعالیت‌هـــای فرهنگـــی دیگر فعـــال هســـتند، می‌گوید: 
»در کنار فعالیت‌هـــای کتابخوانـــی در کتابخانه و همکاری 
با بچه‌هـــا، در فرآیند انتخـــاب پایتخت کتـــاب ایران نقش 
داشـــتم و به‌عنوان داور در ایـــن رویداد حضـــور یافتم. این 
تجربه برای من بســـیار ارزشـــمند و مثبت بود، زیرا فرصت 
دیـــدن ظرفیت‌هـــای مختلف شـــهرها و بهره‌گیـــری از این 
تجربیات بـــرای بهبود برنامه‌هـــای کتابخوانی در روســـتا و 
منطقه‌ام را فراهم کرد. ایـــن تجربیات نه فقط برای خودم، 
بلکه برای توســـعه فرهنگـــی و ارتقای ســـطح فعالیت‌های 

فرهنگی در منطقـــه هم مفید و مؤثر بوده اســـت.«
بهـــار بـــه تلاش‌ها و پیشـــرفت‌های انجـــام شـــده در زمینه 
ترویـــج کتابخوانـــی در منطقـــه چابهـــار اشـــاره می‌کنـــد و 
می‌گویـــد: »بخشـــی از فعالیت‌هـــای کتابخانـــه، تمرکز بر 
بومی‌ســـازی و حفـــظ فرهنگ محلی اســـت. ایـــن بخش، 
»افســـانه‌ها« نـــام دارد و در آن قصه‌هایـــی مرتبط با منطقه 
سیســـتان و بلوچســـتان بـــرای کـــودکان روایت می‌شـــود. 
هـــدف اصلی ایـــن فعالیت حفـــظ و نگهداری زیســـت‌بوم 
فرهنگـــی و ادبیـــات محلی اســـت، به طوری کـــه لالایی‌ها، 
بازی‌هـــا و ســـرگرمی‌های ســـنتی کـــه از گذشـــته وجـــود 
داشـــته‌اند، همچنان زنده بمانند و کـــودکان بتوانند به آنها 
دسترســـی داشـــته باشـــند، با آنها آشنا شـــوند و یاد بگیرند 
که فرهنگ و زندگی در گذشـــته چگونه بوده اســـت و امروز 
به چه شـــکل تغییـــر یافتـــه اســـت. این تلاش‌ها بخشـــی 
از کوشـــش‌های فرهنگـــی برای زنـــده نگه داشـــتن هویت 
و میـــراث بومی منطقه اســـت.« ایـــن نویســـنده می‌گوید: 
»امـــروز شـــرایط بـــرای مروجیـــن کتابخوانی فراهم شـــده 
اســـت و آموزش و پـــرورش برنامه‌ریزی‌های مثبتـــی در این 
زمینه دارد. در گذشـــته، هنگام تلاش برای راه‌اندازی اولین 
کتابخانه در رمین، با موانـــع و مخالفت‌هایی روبه‌رو بودم. 
آمـــوزش و پـــرورش اجـــازه نمی‌داد ایـــن فعالیت‌هـــا انجام 
شـــود و مراحل اداری و ســـختی‌های زیادی وجود داشـــت. 
امـــا پـــس از رویدادهایی که برگـــزار کردیـــم و ارتباطاتی که 
برقرار شـــد، آمـــوزش و پـــرورش چابهار همـــکاری خوبی با 
مروجیـــن کتـــاب، کتابخانه‌ها و نهادهای فرهنگی داشـــته 
اســـت. همکاری‌هایی مثل اجـــازه فعالیت‌های فرهنگی در 
مدارس، دعـــوت از دانش‌آموزان و معلمان برای اســـتفاده 
گروهـــی از کتابخانه‌هـــا و اجـــرای برنامه‌هـــای فرهنگـــی. 
تغییرات امـــروز همـــان آرزوهایی اســـت که ۱۵ تا ۲۰ ســـال 
قبـــل در ذهن داشـــتم و الان به واقعیت پیوســـته اســـت. 

درحال حاضر ما با کتابخانه ســـیار به مدارس و روســـتاهای 
منطقـــه می‌رویم تا کتاب‌ها را توزیع و کـــودکان را به مطالعه 
تشـــویق کنیم که معتقدم این اقدامـــات گام‌های مهمی در 
جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در منطقه چابهار است.«
بهار بـــا تأکید بـــر اینکه هفته کتـــاب به‌عنوان یـــک رویداد 
نمادین، اهمیـــت و ارزش خاصی دارد که بایـــد فراتر از یک 
هفتـــه محدود دیـــده شـــود، می‌گوید: »ایـــن هفته فرصت 
مناســـبی اســـت تا مردم، چـــه خانواده‌هـــا و چه افـــراد، به 
مطالعـــه و کتابخوانی توجه بیشـــتری داشـــته باشـــند. در 
واقـــع، نباید خوانـــدن را فقط محدود به ایـــن هفته کنیم، 
بلکه بایـــد آن را به عنوان یک عادت دائمی در نظر بگیریم. 
با توجـــه به شـــرایط ســـخت اقتصـــادی و محدودیت‌های 
امکانات، بسیاری از مردم فرصت و زمان کافی برای مطالعه 
ندارند و در مقابل، شـــبکه‌های اجتماعی، اینترنت و دنیای 
مجـــازی آنهـــا را درگیـــر کرده اســـت. اما هنـــوز بخش قابل 
توجهـــی از جامعه به کتـــاب و مطالعه اهمیـــت می‌دهد و 
نیاز اســـت که مردم بـــه منابع موثـــق و کتاب‌های مختلف 
دسترســـی پیـــدا کننـــد و از آنهـــا بهره‌مند شـــوند. در عین 
حال، با وجود مشـــکلات، مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه 
کتاب‌ها همچنان زنده اســـت و باید بیشـــتر ترویج شـــود. 
یکـــی از پیشـــنهادهای مهـــم این اســـت کـــه خانواده‌ها در 
طول هفته کتـــاب، اعضای خانـــواده خود را تشـــویق کنند 
کـــه حداقل یک کتـــاب بخوانند. این اقـــدام می‌تواند تأثیر 
زیـــادی در ایجـــاد علاقه و حس خوب نســـبت بـــه مطالعه 
داشـــته باشـــد و در نهایـــت، مـــردم را به ســـمت مطالعه و 
کتابخوانی ترغیـــب کند. اگر ایـــن روند ادامه یابـــد و مردم 

طعم لذت مطالعه را بچشـــند، بســـیاری از 
آنها به ســـمت کتـــاب و مطالعه جذب 

خواهند شـــد. هفته کتاب، به عنوان 
یـــک فرصـــت مناســـب، می‌توانـــد 
انگیـــزه‌ای باشـــد تا افـــرادی که عادت 

به مطالعه ندارند، به ســـمت آن ســـوق 
ند  شـــو ه  د ا د

هنـــگ  فر و 
کتابخوانـــی 
در جامعـــه 

ینـــه  د نها
» . شود

ـــرش بـ

بهار، افتخار جهانی ایران

کتابخانه روســـتای رمین، روســـتایی در بخش مرکزی شهرســـتان چابهار در اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان در ایام هفته کتـــاب و کتابخوانی که از بیســـت و چهـــارم آبان ماه آغاز شـــد، روزهای 
شـــلوغی را تجربـــه کرد. در دومیـــن روز این هفته بود که دانش‌آموزان دو دبیرســـتان پســـرانه این 
روســـتا به اتفـــاق معلمـــان و مربیان‌شـــان روز خود را بـــا کتابخوانـــی و فعالیت‌های کتـــاب محور 
در کتابخانـــه تخصصـــی کودک و نوجوان »بهار« پشـــت ســـر گذاشـــتند. در ایـــن فعالیت فرهنگی 
دانش‌آمـــوزان علاوه بر خواندن، پای صحبت‌های شـــرمین نادری، نویســـنده که به روستایشـــان 
ســـفر کرده هم نشســـتند. نادری برای آنها از تجربه‌های نوشـــتن گفت و از آنها خواست قدر خود، 
کتابخانه و موقعیتی را که برای رشدشـــان فراهم شـــده، بدانند. در هفته کتاب و کتابخوانی خیلی 
از شـــهرها و روســـتاهای ایران بوی کتاب به خود گرفته‌اند. اما این موضـــوع در برخی مناطق مثل 
روســـتای رمین فقط محدود به هفته کتاب نمی‌شـــود و اهالی این منطقه طی ســـال شاهد برپایی 
نمایشگاه‌های کتاب و برنامه‌های کتابخوانی هســـتند. عبدالحکیم بهار، نویسنده و شاعر کودکان 
و نوجوانان مردی باذوق و تلاشـــگر اســـت که بیش از بیســـت سال اســـت در حوزه ادبیات کودک 
و نوجـــوان فعالیت می‌کنـــد. او با ترویج کتـــاب و کتابخوانی در این منطقه نام روســـتای رمین در 

چابهار را به‌عنوان کتابخوان‌ترین روســـتای کشـــور مطرح کرده اســـت.

گزارش

مرجان قندی 
گروه گزارش


